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امروزه اداره شهرها از قالب سنتی و اداری خارج و به یک فرایند پیچیده و 
نیازمند خرد جمعی تبدیل شــده است. شــهرداری ها به تنهایی و بدون 
همراهی صمیمی شــهروندان، قــادر به حل چالش های روزمره شــهری نظیر 
ترافیک، مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز و حفظ زیبایی های بصری نیستند. در 
این میان، مشــارکت مردمی به عنوان ضربان قلب توســعه پایــدار، پل ارتباطی 

قدرتمندی میان شهروندان و نهاد مدیریت شهری محسوب می شود. 
چرا همکاری با شــهرداری ضرورت دارد؟ تقویت هویــت و تعلق خاطر: وقتی 
شــهروندان در اداره شهر سهیم باشند، فضای شهری را به چشم خانه دوم خود 
می نگرند و برای حفظ نظافت، زیبایی و امنیت آن بیشتر دغدغه نشان می دهند. 
بهینه ســازی هزینه ها: اجرای طرح هایی مانند تفکیک زبالــه از مبدأ، مراقبت از 
بوستان های محله و بهینه ســازی مصرف انرژی با همراهی مردم، با هزینه های 
بسیار کمتر و اثربخشــی بالاتری انجام می شود. شناخت دقیق نیازهای محلی: 
هیچ کس به اندازه ساکنان یک محله با مسائل و کمبودهای منطقه خود (مانند 
کمبود روشنایی، نیاز به آســفالت یا فضای بازی کودکان) آشنا نیست. مشارکت 
مردمی به شهرداری کمک می کند بودجه ها را بهینه تر و در اولویت دارترین نقاط 

هزینه کند.
سطوح و روش های مشارکت شهروندان

همکاری با شــهرداری محــدود به پرداخت عوارض نیســت، بلکــه طیفی از 
فعالیت های متنوع را در بر می گیرد: 

مشــارکت فکری و مشــورتی: حضور فعال در ســراهای محله، نشســت های 
تخصصی و ارائه ایده های خلاقانه برای حل معضلات ترافیکی یا زیست محیطی. 
مشارکت مالی و سرمایه گذاری: مشــارکت در پروژه های عمران شهری از طریق 
اوراق مشارکت و پرداخت به موقع عوارض قانونی. مشارکت داوطلبانه و اجرائی: 
فعالیت در قالب تشکل های مردم نهاد (سمن ها) و گروه های داوطلب مردمی در 

امر درختکاری، پاکسازی محیط زیست و امدادرسانی در بحران ها.
 راهکارهای تقویت پیوند میان شهروندان و شهرداری

بــرای تبدیل این همکاری به یک باور عمومی، برداشــتن گام های زیر از ســوی 
مدیریت شهری ضروری است: 

شفاف سازی مالی و عملکردی: انتشار گزارش های شفاف از بودجه ها، هزینه ها 
و پروژه های در دست اقدام برای جلب و حفظ اعتماد عمومی. توسعه ابزارهای 
دیجیتال: بهره گیری از اپلیکیشن های شهروندی برای ثبت سریع مشکلات شهری 
توســط مردم (مانند چاله های معابر یا آســیب های مبلمان شهری) و پیگیری 
آنلاین وضعیت رســیدگی به آنها. فرهنگ ســازی و آموزش مســتمر: برگزاری 
برنامه های آموزشــی در مدارس، دانشگاه ها و ســراهای محله با هدف ارتقای 

فرهنگ شهروندی و مسئولیت پذیری اجتماعی.
کلام آخر

شهر مطلوب، ساختنی است، نه یافتنی. پیشرفت، زیبایی و آسایش در یک شهر، 
مستقیما به میزان حضور فعال، آگاهانه و مسئولانه شهروندان آن بستگی دارد. 
همکاری با شــهرداری نه تنها یک وظیفه مدنی، بلکه سرمایه گذاری مستقیمی 
برای ارتقای کیفیت زندگی خود ما و نســل های آینده اســت. بیایید با دست در 

دست هم دادن، شهری زیباتر و زیست پذیرتر بسازیم.

طرحی برای کودکان آسیب دیده
ایلنا: سرپرســت دفتر مراقبت و توانمندســازی کــودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی کشــور اعلام کرد: «برای بازگشت کودکان به درون 
خانواده های واجد شــرایط، تمام استان های کشور بر اساس شیوه نامه ای که 
اخیرا ابلاغ شــده، موظف هستند از مهر ماه حداقل یک خانه موقت دخترانه 
و یــک خانه موقت پســرانه راه اندازی کننــد». حمیدرضا الونــد ادامه داد: 
«کارکرد این خانه های موقت، مکانی اســت که وقتی دســتگاه قضائی یک 
کودک یا نوجوان واجد شــرایط تحت مراقبت دفتر بهزیستی را به سیستم ما 
معرفی می کند، در ابتدا به خانه های موقت منتقل می شود. در خانه موقت، 
تیم مراقبت حرفه ای ما حداکثر ظرف ســه ماه باید وضعیت کودک را تعیین 
تکلیــف کرده و زمینه ورود او به یک خانواده امن را فراهم کند. این خانواده 
می تواند یا خانواده زیستی او باشد، مانند پدر، مادر یا جد پدری به عنوان ولی 
قهــری یا جد مادری بر اســاس مــاده ۴۳ قانون حمایــت از خانواده، یا یک 
خانــواده جایگزین مناســب. پس از انتقــال کودک به خانــواده جدید، دفتر 
نوجوانان از طریق مددکاران ســوپروایزر بر وضعیت زندگی او در آن خانواده 
نظــارت خواهد کرد». او ادامه داد: «اگر خانواده شــرایط لازم برای دریافت 
امداد ماهانه را داشــته باشد، به آن خانواده بر اساس طبقه بندی انجام شده، 
امداد ماهانه پرداخت خواهد شــد. تمام این اقدامات به  منظور جلوگیری از 
ورود بی رویــه کودکان به مراکز نگهداری شــبانه روزی اســت؛ زیرا در حال 

حاضر ۸۷ درصد کودکان بهزیستی بدسرپرست هستند».

از دست می دهند گزارش «شرق» از جزئیات زیست آدم هایی که زیر بار گرانی، بخشی از زندگی معمولی شان را 

بار حساب و کتاب زندگی زیر 
یادداشت

خبر

جامعهجامعه

ریحانه جولایی: فقر همیشه با تصویر دراماتیک دست های خالی، 
گرســنگی ملموس و بی خانمانی تعریف نمی شود. در لایه های 
عمیق تر جامعه، فقر شکل فرساینده تر و بی صداتری دارد؛ رخنه 
خاموشــی که به تدریج وارد خانه ها می شود، اولویت های زیستی 
خانواده را تغییر می دهد و جزئیات کوچک زندگی را یکی پس از 
دیگری مصادره می کند. این فقر نوین، خط برهوت مطلق نیست؛ 
بلکه نزول گام به گام از تراز «زیستن انسانی» به «تلاش مداوم برای 
بقا» است؛ جایی که حذف یک بســته پنیر پیتزا برای یک کودک، 
خط کشــیدن روی خریدهای بهداشتی اولیه یک زن، کنارگذاشتن 
موز و گوشــت یا انصراف از اشــتراک یک پلتفرم موسیقی، دیگر 
صرفا یک تصمیم اقتصادی ساده به شــمار نمی رود، بلکه گواه 
روشــن ســقوط چندپله ای کیفیت زندگی و فرســایش تدریجی 

سلامت روان جامعه است.

طاهره: فقر از جزئیات زندگی شروع می شود
«طاهره»، ۴۱ســاله، وقتی از تأثیر گرانــی بر زندگی اش حرف 
می زند، پیش از هر چیز از «فشــار روانی» می گوید؛ فشاری که به 
گفته او گاهی از خود گرانی ســنگین تر اســت: «اولین تأثیری که 
گرانی روی ذهن و زندگی من داشــته، بیشــتر از خود گرانی، آن 
حس اســترس، نگرانی و بلاتکلیفی است که از جامعه می گیرم. 
همین که آدم احســاس می کند تمام تمرکز جامعه روی مسئله 
گرانی رفته، خودش فشــار روانی خیلی بیشــتری نسبت به خود 
گرانی ایجاد می کنــد. گاهی آدم احســاس می کند اتفاق خیلی 
بزرگی در حال رخ دادن است که از درکش عاجز است یا خودش 
تحت فشــار آن قرار گرفته و یک فشــار مضاعف هــم به او وارد 
می شــود. این حس خیلی بدتری به آدم می دهد». برای او، یکی 
از ملموس ترین نمودهای این فشــار، هزینه های بهداشتی و مواد 
شوینده است: «دومین مسئله برای من مقوله بهداشت است؛ من 
خیلی لباس می شویم و طبعا خیلی از شوینده ها استفاده می کنم 
و همچنان هم مجبورم استفاده کنم، ولی دیگر آن آرامش خاطر 
را هنگام اســتفاده از آنهــا ندارم. هر بار که می خواهم ماشــین 
لباسشویی را روشن کنم، هر بار که سرویس بهداشتی را می شویم 
و هر بار که ظرف می شــویم، کارهای ساده ای که شاید هر آدمی 
ســه، چهار بار در طول روز با آنها درگیر باشد، به ذهن و روح من 
فشار می آورد. مدام بســته ها را نگاه کنم تا ببینم چه زمانی قرار 
است تمام شــوند. این فشار برای من خیلی ملموس است». این 
فشار البته فقط به شوینده ها محدود نمی شود و به گفته طاهره، 
حتی نیازهای بهداشــتی زنان را هم تحت تأثیر قرار داده اســت. 
او می گوید در دوران قاعدگی، در طول یک هفته ســه بســته پد 
بهداشــتی مصرف می کرد، اما حالا خرید همان سه بسته حدود 
۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد. نتیجه، انتخابی است که اساسا نباید 
انتخاب باشــد: «یا مجبورم زمان تعویض پد را طولانی تر کنم یا از 
برندهای ارزان تر استفاده کنم که گاهی باعث حساسیت می شوند 
و بر اســاس منطق این موضوع نباید چیزی باشــد که یک زن از 
طبقه متوســط اجتماع در شــهری مثل تهران نگرانش شود، اما 
متأســفانه یکی از نگرانی های من شده است». «طاهره» از تغییر 
ســبد غذایی خانواده هم می گوید: «یک  سری محصولات وجود 
دارد  مثل پنیر پیتزا، سوسیس و کالباس، چیپس و چیزهای از این 
دســت. این محصولات شاید جزء ســبد اصلی غذایی خانواده یا 
حتی جزء سبد غذایی بزرگسالان نباشــند، اما تمام خانواده هایی 
که جوان، نوجوان و بچه دارند، بــه هر حال ناگزیرند از این مواد 
اســتفاده کنند. رشد سرسام آور قیمت این محصولات باعث شده 
هم کمتر از آنها استفاده شود و هم فشار روانی بیشتری را تجربه 
کنیم. مدام باید فکر کنی آخرین باری که مثلا برای بچه پنیر پیتزا 
گرفتی چه زمانی بوده است. اگر خیلی نزدیک بوده، به یک بهانه 
خریدش را عقب بینــدازی و به زمان دیگری موکول کنی و درک 
همین موضوع برای یک پســربچه موضوع ســاده ای نیست. من 
نمی توانم به پســرم بگویم عزیزم یک بســته پنیر پیتزا ۸۰۰ هزار 

تومان شده و ما فعلا توان خرید آن را نداریم».

حذف سینما، تئاتر و سفر
رفتن به ســینما و تئاتر هم تقریبا از برنامه زندگی خانواده اش 
حذف شــده است: «سینما و تئاتر و این چیزها هم تقریبا می شود 
گفت که نمی رویم و به ســمت پلتفرم هایی رفته ایم که بتوانیم 
برنامه را آنلاین و در خانه تماشــا کنیم». سفر وضعیت مشابهی 
دارد. طاهره می گوید بخشی از کاهش سفرهایش به جنگ مربوط 
بوده، اما عامل اقتصادی ســهم بزرگی در این تغییر داشته است: 
«در حوزه سفر هم وضعیت مالی تأثیرگذار بوده. یک بخشش به 
دلیل جنگ بود، ولی واقعیت این اســت کــه بخش بزرگی از آن 
مسائل اقتصادی است. دیگر در آن حد و استانداردی که دوست 
داری، نمی توانی سفر بروی. چون هر بار که یک پولی را برای سفر 
کنــار می گذاریم، موضوعات و اولویت های مهم تر و بیشــتری در 
زندگی پیش می آید». در حوزه درمان، فشار اقتصادی برای طاهره 
شــکل دیگری پیدا کرده است: «یک  ســری چیزها مثل داروهای 
آرام بخش یا داروهای مربوط به ســندرم تخمدان پلی کیستیک و 
مسائل مربوط به زنان که من با آنها در ارتباطم، دیگر برای آدمی 
مثل من یا شبیه من چیزی نیست که بشود راحت تهیه کرد. دیگر 
کســی بلند نمی شــود برای متفورمین یا داروی آرام بخشی مثل 
کلردیازپوکســاید یا مثلا داروهای دیگر، هر بار برود دکتر نســخه 
بگیرد که بتواند از بیمه استفاده کند. ما سال هاست  این داروها را 

آزاد خریده ایم اما الان همین کار هم خیلی سخت شده است».
مریم: زندگی در حالت حذف را تجربه می کنم

«مریم»، ۴۰ســاله و کارمند یک مؤسسه فرهنگی خصوصی 
اســت. او درباره پایین آمدن کیفیــت زندگی اش می گوید گرانی 
ابتدا از ســبد غذایی و ســبک زندگی اش شــروع شــده و حالا 
به جایی رســیده کــه بــرای ابتدایی ترین نیازهایــش هم باید 
اولویت بندی کند. او که باشــگاه ورزشی می رود و تمرینات دو 
انجام می دهد، می گوید: «بدنم به پروتئین و مواد غذایی خاصی 
نیاز دارد. چیزی که حدود شــش ماه است از زندگی من حذف 
شده، پروتئین وی اســت. قیمتش یکباره خیلی بالا رفت؛ برند 
خارجی هم که اصلا موجود نیست و نوع ایرانی آن هم افزایش 
قیمت وحشتناکی داشته اســت. قبلا فیله استیک، مرغ، موز و 
کــره بادام زمینی را به  صورت هفتگی می خریدم و فشــاری به 
من وارد نمی شد، اما حالا مدت هاســت کره بادام  زمینی و موز 
نمی خرم، استیک گوشت را حذف کرده ام و فیله مرغ هم خیلی 

محدود شده است». به گفته او، حتی مکمل های ضروری هم از 
خریدهای معمولی به اقلامی تبدیل شده اند که باید درباره شان 
تصمیم گرفت: «منیزیم، آهن، کلســیم و ویتامین دی را قبلا به  
صورت پک کامل می خریدم، اما حــالا گاهی مجبورم ورقه ای 
بخرم تا فشــار مالی کمتری داشــته باشــد و اصلا نمی دانم تا 
کی از عهده خریدنشــان برمی آیم». گرانی پوشاک و کفش نیز 
بخشی دیگر از این تغییر است. مریم می گوید در شش ماه بهار 
و تابستان حتی نتوانســته یک شومیز ساده بخرد و همچنان از 
لباس های سال های قبل استفاده می کند. کفش نیز برای او که 
مسیر زیادی را پیاده طی می کند و ساعات طولانی بیرون از خانه 
است، باید طبی و مناسب باشد، اما کفش های قدیمی اش حالا 
فرســوده شــده اند و پیداکردن کفش ارزان و باکیفیت را تقریبا 
ناممکن می دانــد. در کنار اینها، پس انداز نیز از زندگی او حذف 
شده اســت. افزایش اجاره و پول پیش باعث شده در خانه ای 
کوچک تر بماند تا هزینه مسکن کمتری بپردازد. سفر هم به طور 
کامل کنار رفته اســت. او ادامه می دهد: «در شش ماه گذشته 
حتی نتوانستم یک ســفر کوتاه داخل کشور داشته باشم. حتی 
رفتن از تهران تا قزوین با وســایل حمل ونقل عمومی هم برایم 
مقدور نبود». مریم حتی آموزش هایی را که می توانند به ارتقای 
شغلی اش کمک کنند نیز در فهرســت هزینه های قابل حذف 
قرار داده است. هم زمان نگرانی از تعدیل شدن و از دست دادن 
همین شغل، فشــار روانی او را بیشتر کرده است. کافه رفتن که 
زمانی تفریح ســاده ای برای او بود، حالا شاید هر دو ماه یک بار 
اتفاق بیفتد: «حتی وقتی می روم کافه، فقط می توانم یک چای 
سفارش بدهم. دیگر نمی توانم یک کیک هم کنارش بگیرم که 
حالم خوب شــود». نگرانی مالی به ســلامت او و خانواده اش 
نیز رســیده اســت. مریم می گوید گاهی حتی توان رســیدگی 
بــه هزینه هــای درمان پدر و مــادرش و  امــکان انجام چکاپ 
دندان پزشــکی  خودش را هم ندارد. در ورزش هم مجبور شده 
بین بدنسازی و دو با مربی یکی را حذف کند و دو را کنار گذاشته 
تا با استفاده از اپلیکیشن های آنلاین خودش تمرین کند. خودرو 
نیز به جای امکان ارتقا، به یک هزینه فرساینده تبدیل شده است: 
«حتی نمی توانم پراید قدیمی ام را با یک تیبا عوض کنم. همین 
ماشــین مدام برایم هزینه ایجاد می کند و از پس هزینه هایش 
هم برنمی آییــم». با افزایش قیمت بنزین، اســتفاده از خودرو 
نیز محدودتر شده است: «مســیر خانه تا محل کارم طولانی و 
پرترافیک اســت، اما تصمیم گرفته ام فقط ســه روز در هفته با 
ماشــین بروم و بقیه روزها از مترو استفاده کنم تا بنزین کمتری 
مصرف کنم. شــاید حتی مجبور شــوم بعضی رفت وآمدهای 
درون شــهری و دیدن دوســتانم را هم حذف کنم. اســنپ هم 
دیگر برایــم صرفه ندارد». او روایت یکی از دوســتانش را هم 
مثال می زند؛ دوستی که کادر درمان بود و پس از جنگ تعدیل 
شــد. او به دلیل ناتوانــی در پرداخت حــدود ۱۲ تا ۲۰ میلیون 
تومان هزینه آندوســکوپی، فعلا درمان دارویی را انتخاب کرده 
تا شــاید در ماه های آینده بتواند هزینه بررسی پزشکی را تأمین 
کند. مریم حتی مراقبت های ابتدایی پوست و زیبایی را هم کنار 
گذاشته اســت؛ از مرطوب کننده و ضدآفتاب گرفته تا مژه، لاک، 
کوتاهی مو، اصلاح صورت و ابرو. موهایش زود ســفید شــده، 
اما مدت هاست توان پرداخت هزینه رنگ مو را ندارد. می گوید 
حــالا مدام باید تصمیم بگیــرد کدام نیاز «ضروری تر» اســت؛ 
رنگ کردن مو، خرید قرص منیزیم یا حتی تعداد تخم مرغ هایی 
که در روز می خورد. او برای حفظ ســطح فعلی زندگی اش به 
دنبال شــغل دوم است؛ کاری که بعد از ساعت پنج عصر تا ۱۰ 
یا ۱۱ شــب به صورت دورکاری یا فریلنســری انجام دهد. حتی 
در انتخاب بیمه تکمیلی نیز مجبور به کاهش تعهدات شــده 
تا هم از حقوقش مبلغ کمتری کســر شود و هم بتواند بیمه را 
برای پدر و مادر ســالمندش حفظ کند. مریم ادامه می دهد این 
وضعیت فقط تجربه شخصی او نیست. از دوستی می گوید که 
برای خرید میوه تابستانی به جای خرید مقدار معمول، دانه ای 
خریــد می کند؛ مثلا اگر چهار نفر باشــند، چهار ســیب یا چهار 
هلو، نه چون بیشــتر نمی خورند، بلکه چون پول خرید بیشتر را 
ندارد. دوست دیگری که داروی آسنترا مصرف می کند نیز گفته 
دیگر توان خرید بسته ای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را 
ندارد. مریم می گوید: «همه اینها باعث می شود کیفیت زندگی، 
سلامت جسم و سلامت روان آدم پایین بیاید. احساس می کنم 
امید و انگیزه ام را از دســت داده ام و مدام از خودم می پرســم 
آینده ام قرار است به کجا برسد. دیگر نمی توانم تصور کنم روزی 
خانه بخرم، ماشــینم را ارتقا بدهم یا حتــی بتوانم از تهران تا 
شیراز یا اصفهان سفر کنم. به جایی رسیده ام که بین بدیهی ترین 
و ســاده ترین نیازهای زندگی ام باید اولویت بندی کرده و یکی را 

انتخاب کنم».

محمد: دیگر چیزی برای بهترشدن حالم نمی خرم
«محمــد»، ۳۵ســاله و کارمند اســت. او می گوید کاهش 
کیفیت زندگی برایش از هزینه های بزرگ شــروع شده، اما حالا 

به کوچک ترین خرج های روزمره هم رسیده است: «اگر بخواهم 
از چیزهای بزرگ تر شروع کنم، خانه و ماشین و این چیزها کاملا 
از زندگــی ام کنار رفته و حتی دیگــر به آنها فکر نمی کنم. یک 
ســال ونیم، دو سال پیش هنوز یک کورسوی امیدی داشتم که 
شــاید بتوانم یــک قدمی بردارم، اما آن هــم کاملا از بین رفته 
اســت». به گفته او، تقریبا تمــام هزینه هایی را که زمانی برای 
بهترشدن کیفیت زندگی اش انجام می داده، حذف کرده است: 
«من اهل ویدئوگیم هســتم، اما دیگر برای کنســولم اشتراک و 
بازی جدید نمی خرم. به عوض کردن گوشــی یا خرید لپ تاپ 
هم اصلا نمی توانم فکر کنم. ســاز می زنم، ولی اینکه سازم را 
عــوض کنم یا برایش یک آمپلی فایر بگیرم هم کاملا کنار رفته 
است». سفر و دورهمی با دوستان هم از زندگی او حذف شده 
است: «من آدم خیلی اهل ســفری نبودم، ولی اگر قرار بود با 
رفقا ســفری برویم، آن هم دیگر حذف شده. قبل از این وقتی 
با دوستانم جمع می شدیم، شــام بیرون می خوردیم، اما دیگر 
این کار را هم نمی کنیم».  با این حال، محمد می گوید که حتی 
همین هزینه های کوچک برایش حکم آخرین بخش های قابل 
حفــظ زندگی را دارند: «دیگر هیچ خــرج اضافه ای که بتواند 
از نظر احساســی کیفیت زندگــی ام را بهتر کنــد، ندارم. فقط 
کافه رفتــن و پول ســیگار مانده که همان هــم آخر ماه وقتی 
حســاب می کنم، می بینم چه هزینه سنگینی شده است. مثلا 
برای یک قهوه خوردن با سه نفر از رفقایت بیرون می روی و سه 
تا قهوه در ارزان ترین حالت ممکن ۷۰۰ هزار تومان می شــود. 
بــا این حال، اگر کافه رفتن را هم حذف کنم، دیگر واقعا چیزی 
در زندگی ام باقی نمی ماند که به آن چنگ بزنم». او ســرویس 
استریم موسیقی را نیز با وجود افزایش شدید قیمت همچنان 
حفظ کرده اســت: «هزینه این ســرویس فکــر می کنم حدود 
پنج برابر شــده، ولی حذف کردنش واقعا به من لطمه اساسی 
می زنــد. برای من شــبیه یک بحران وجودی اســت». محمد 
معتقد اســت این شــکل از زندگی حالا به یک قاعده نانوشته 
برای بســیاری از کسانی تبدیل شده که درآمد محدودی دارند: 
«فکر می کنم اغلب ما، حتی بدون اینکه به زبان بیاوریم، موقع 
خریــد هر چیزی اول به این فکر می کنیــم که می توانیم آن را 
بخریم یا نه؛ فرقی هم نمی کند نیاز پایه باشد یا چیزی که قرار 
اســت کیفیت روزمان را بهتر کند. خودم با اینکه خیلی چیزها 
را دوست دارم، از ساعت و انگشتر و دستبند گرفته تا چیزهای 
دیگر، چیزی برای بهترشدن حال و کیفیت زندگی ام نمی خرم». 
این حســاب و کتاب حتی به یک شام ســاده هم رسیده است: 
«مثلا می خواهم یک شــب بیرون شام بخورم یا پیتزا سفارش 
دهم، اما مدام با خودم حســاب می کنــم اگر الان یک میلیون 
تومان برای پیتزا بدهم، پس فردای من چه می شود؟ آیا تا آخر 
ماه می رسم؟ خیلی وقت ها می گویم نمی خورم و صبر می کنم 
به آخر ماه نزدیک تر شوم تا یک وقت سر یک چیز مهم تر لنگ 
نمانم». به گفته محمد، ترس اصلی وقتی بیشــتر می شود که 
پای درمان به میان می آید: «خدا نکند آدم یک بیماری پیدا کند 
و قرص و دارو بخواهد. یک ســرماخوردگی ساده الان ممکن 
است یک میلیون تومان هزینه داشته باشد. این دیگر تبدیل به 
یک انتخاب می شــود؛ اینکه پیتزا نخورم که اگر سرما خوردم، 
آن یک میلیون تومان را برای درمان داشته باشم». او می گوید 
که نتیجه چنین وضعیتی این اســت کــه حتی درباره نیازهای 
اولیه هم دیگر نمی توان مثل گذشــته تصمیم گرفت: «خیلی 
وحشتناک است که آدم بخواهد این طور زندگی کند؛ اینکه حتی 
ســر نیازهای اولیه هم دودل شود و برای ساده ترین تصمیم ها 
چند برابر گذشــته حســاب و کتاب کند. انگار دیگر چیزی برای 
بهترکردن زندگــی باقی نمانده و همه چیز فقط شــده اینکه 

ببینیم از پس هزینه های ضروری برمی آییم یا نه».

ثمین: دیگر نمی توانم اسپاتیفای بخرم
ثمین، ۲۶ساله، می گوید که یکی از چیزهایی که از زندگی اش 
حذف شده، شــاید در نگاه دیگران چندان مهم به نظر نرسد، اما 
بــرای خودش بخش بزرگی از زندگی روزمره بوده اســت: «یکی 
از چیزهایی که حذف شــده و شــاید نبودنش برای بقیه مسخره 
به نظر برســد، این است که من دیگر نمی توانم اسپاتیفای بخرم. 
دیگر نمی توانم موزیک جدید کشــف کنم، در حالی که موسیقی 
و پیداکــردن آهنگ های جدید بخش بزرگــی از روزهای من بوده 
اســت». «ثمین» می گوید که حالا یک خرید ساده روزمره، نیازمند 
برنامه ریزی است: «الان ماجرا این طور شده که هر بار می خواهم 
بروم ســوپرمارکت، قبلش باید حســابم را چک کنم و ببینم مثلا 
ایــن هفته می توانم برای خودم آبمیوه بگیــرم یا نه. یا اینکه این 
هفته می توانم فلان کالا را بخرم». به گفته او، حتی تعداد دفعات 
مراجعه به سوپرمارکت هم دیگر اتفاقی نیست و به میزان حقوق 
باقی مانده و هزینه های پیش رو بستگی دارد: «حتی خرید مرغ هم 
که از اقلام اصلی ســبد غذایی است، به هزینه ای تبدیل شده که 
باید از قبل برایش کنار گذاشــته شود. مثلا برای خرید مرغ، ماهی 

یک بار پول کنار می گذارم اما باز هم نمی شود».

مینا: آرزوهای کوچکم از دست رفت
مینا، ۳۸ســاله، از چیزی می گوید که خودش آن را «سقوط 
چندپلــه ای کیفیت زندگی» می دانــد. او در همان ابتدا توضیح 
می دهد: «تقریبا می شــود گفت یک ســقوط چندپله ای اتفاق 
افتاده؛ اینکه زندگی شما نسبت به قبل به صورت کامل متفاوت 
شده است. منظورم هم ســال های خیلی دور نیست. مثلا سال 
۹۷ یــا ۹۸ را در نظر بگیرید. در همین چند ســالی که گذشــته، 
سطح زندگی کاملا تغییر کرده است». به گفته مینا، مسئله فقط 
حذف دلخوشی های کوچک نیست و هزینه های پیش بینی نشده 
هم می توانند برنامه مالی یک ماه را به هم بزنند: «اگر ماشین یا 
موبایل خراب شــود یا یک خرج کوچک و پیش بینی نشده پیش 
بیاید، کل آن ماه به هم می ریزد. حتی ممکن است مجبور شوی 
به پس اندازهایی که از قبل داشــته ای دست بزنی یا به فروش 
بخشی از طلاهایی فکر کنی که برایت حکم پس انداز داشته اند. 
یعنی خراب شــدن یک چیــز کوچک در زندگــی، تبدیل به یک 
فاجعه بزرگ شده اســت». او این تغییر را در خریدهای روزمره 
هم می بیند: «تا همین چند مــاه پیش وقتی خرید می کردم، به 
قیمت هــا بی توجه بودم. اینکه روغن چقدر اســت، میوه چقدر 
شــده یا سبزی چقدر قیمت دارد، برایم موضوعیتی نداشت. اما 
الان اگــر بخواهم میوه، روغن یا لبنیات بخرم، حتما قیمت ها را 
نگاه می کنم. در مورد لباس و وســایل ضروری هم همین اتفاق 
افتاده. حتی چیزهایی مثل شــامپو و کرم که بخشــی از روتین 
زندگی هســتند، از برندهای خارجی خوب بــه برندهای ایرانی 
معمولی تر تغییر کرده اند. لباس خریدن هم شــاید محدود شده 
به آخر فصل و حراج ها؛ آن هم اگر بتوانم یکی، دو دست لباس 
بخرم». او به ویدئویی اشاره می کند که چند روز پیش دیده و در 
آن دختــری برای خرید یک کفش برنامه ریــزی کرده بود اما به 
دلیل افزایش قیمت دیگر نمی توانست آن را بخرد. او می گوید: 
«بعضی ها او را مسخره کرده بودند که مگر کفش واجب است؟ 
اما به نظر مــن اصلا خنده دار نبود. داشــتن یک کفش خاص، 
یک کالای خاص یا حتی رنگ کردن ماهانه مو شــاید از دور برای 
بعضی ها چیزهای غیرضروری به نظر برسد، اما همین آرزوهای 
کوچک وقتی یکی یکی حذف می شــوند، آزاردهنده اند و شــور 
زندگی را از آدم می گیرند». مینــا ادامه می دهد: «ما انگار فقط 
زنده ایم، زندگــی نمی کنیم. فقط درگیریم که امــروز را به فردا 
برســانیم و از همه چیز کم کنیم. اگر این رونــد ادامه پیدا کند، 
به نظرم در یکی، دو ســال آینده با یک فاجعه جدی در جامعه 
روبه رو می شــویم. من هم جزئی از همیــن جامعه ام. حتی اگر 
خودم بتوانم چیزی بخرم، وقتی دوســتم، برادرم یا همسایه ام 
امکانش را ندارد، نمی توانم واقعا آدم خوشــحالی باشــم و از 
داشته هایم لذت ببرم. شادی یک چیز جمعی است و وقتی همه 
به آن نرســیم، برای من هم بی معنا می شــود. این شرایط روی 
روح و روان من هم اثر گذاشته؛ گاهی به خودخوری و گاهی به 

عصبی شدن ختم می شود».

وقتی رفاه اولین قربانی گرانی است
حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس، معتقد است در شرایط 
نامناسب اقتصادی، رفاه از نخستین بخش هایی است که قربانی 
می شود و کوچک  شدن سفره خانوار فقط به معنای حذف برخی 
کالاها نیست، بلکه بخش هایی از سبک زندگی، فرهنگ و روابط 
اجتماعی نیز به  تدریج از زندگی مردم کنار گذاشــته می شود. به 
گفته او، در چنین شرایطی «بقا» در رأس قرار می گیرد و بسیاری 
از هزینه هایی که پیش تر بخشی از کیفیت زندگی مردم را تشکیل 
می دادند، دیگر امکان ادامه پیدا نمی کنند. او با اشاره به وضعیت 
اقتصادی کشــور می گوید وقتی رشد اقتصادی حتی در حد صفر 
یا منفی باشد، طبیعی است که سفره خانوار کوچک شود و حتی 
در مواردی به شــدت محدود شود. به اعتقاد جاجرمی، در چنین 
وضعیتی رفــاه ناگزیر قربانی می شــود و بخش هایی از کیفیت 
زندگی که بیشتر با طبقه متوسط گره خورده بود، حذف می شود؛ 
از میهمانــی دادن و میهمانی رفتن و ســفر گرفتــه تا هزینه های 
فرهنگی مانند خرید کتاب، ســینما و تئاتــر همه تحت تأثیر قرار 
می گیرند. به گفته او، این تغییر فقط به تفریح و فرهنگ محدود 
نمی شود؛ خانواده ها برای تأمین هزینه های ضروری تر ناچارند از 
بخش های دیگری نیز بزنند. جاجرمی می گوید: «نمونه روشن آن 
را می توان در خانواده هایی دید که هزینه های پزشکی و بهداشتی 
خود را کاهش می دهند تا بتوانند هزینه های آموزشی، پوشاک و 
نیازهای فرزندانشان را تأمین کنند. به این ترتیب، خانوار دائما در 
حال جابه جاکردن اولویت هاست؛ یک نیاز برای تأمین نیاز دیگری 
قربانی می شــود». این جامعه شناس درباره پیامدهای ادامه این 
وضعیت معتقد اســت: «نمی تــوان بدون بررســی و داده های 
دقیق درباره آینده جامعه پیش بینی قطعی کرد، اما سناریوهای 
مختلفی قابل تصور اســت. باید متخصصان حوزه های مختلف 
درباره آینده اجتماعی ایران صحبت کنند و سناریوهای محتمل را 
مورد بررسی قرار دهند». به گفته جاجرمی، یکی از این سناریوها 
می تواند ادامه تحمل فشارها در شرایطی باشد که مردم احساس 
کننــد این هزینه ها برای هدفی مشــخص و ارزشــمند پرداخت 
می شــود. او برای توضیح این مســئله به تجربــه دوران جنگ 
اشــاره می کند و می گوید: «در آن زمان نیز مردم با گرفتاری های 
اقتصادی مواجه بودند، امــا چون بخش بزرگی از جامعه دفاع 
از کشــور را امری اخلاقی و ارزشمند می دانســت، میزان گله و 
شــکایت متفاوت بود». از نگاه او، اینکه جامعه به کدام ســمت 
حرکت کند، بــه عوامل مختلفی بســتگی دارد و نمی توان یک 
نتیجه واحد بــرای همه مردم در نظر گرفــت. جاجرمی در این 
میان مســئولیت دولت را بســیار مهم می داند و معتقد اســت 
دولت باید شــرایط را «شفاف و روشن» برای مردم توضیح دهد. 
به گفته او، توضیح شــرایط می تواند بر میزان تحمل جامعه اثر 
بگذارد؛ چراکه یکی از عوامل مهم در تحمل فشارهای اجتماعی 
و اقتصادی، احساس و برداشت مردم از معنای این شرایط است. 
او مفهوم «روحیه» یا همان مورال اجتماعی را در این زمینه مهم 
می داند و می گوید: «شرایط یکسان می تواند در جوامع مختلف، 
پیامدهای متفاوتی داشــته باشد. اگر مردم احساس کنند شرایط 
دشــوار امروز در نهایت به هدفی مشخص، مانند استقلال بیشتر 
یا افزایش قدرت ملی منجر خواهد شــد، ممکن اســت تحمل 

هزینه ها برایشان آسان تر شود». 
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید
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